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  باباي دارا، باباي نادار
كـه چگـونگي كـاركرد     ايـن اسـت   شود ميخصوص به جوانان   به،هايي كه امروزه به نيروي كار  يكي از توصيه  

نـه بـه دليـل     مـان، و  را به خـاطر انجـام كـار دلخواه    خود حرفهمختاريمما  .گذاري را بياموزند پول و نحوه سرمايه  
جـاي ايـن كـه     ، بـه م اگر هدف خود را از كار كردن بيـابي .برگزينيمن حقوق، تامين شغلي يا مزاياي عادي آن  ميزا

در پي يادگرفتن چيزهايي  دارد،بيشتري هايي را برگزينيم كه در بازار كار خواهان  مانند بسياري از مردم مهارت    
  . كند خواهيم رفت كه قلبمان راهنمايي مي

يـز زيـر بـار قـرض دسـت و پـا       هـا ن  ميـاني  و  شـوند   نادارتر مـي  نادارانان همواره داراتر و    داراي راستي چرا  به
 يـاد   بـه مـا  ، نـه در مدرسـه   و خانـه نـه در  كـه موضـوع كـاركرد پـول را     اسـت امر آن يكي از دلايل اين      !زنند؟  مي
 يـك پـدر و مـادر نـادار از     مااآموزيم   بسياري از ما، از پدران و مادران خود درباره كاركرد پول چيز مي.دهند  مين

دهنـد كـه خـوب درس      انـدرز مـي   به كودكان خـود  به سادگيان آن؟خود بياموزنددانند كه به فرزند     پول چه مي  
و به  .اند را در جواني آموختهموضوع اين  نيز ها اين در حالي است كه خود آن و  ندهاي خوب بگير     و نمره  ندبخوان

گـرفتن  بـا وجـود   ... ، حـسابداران و   پزشـكان ، كارشناسان خبره بانـك ياري ازكنيم كه بس اين ترتيب، مشاهده مي 
  ! در سراسر زندگي خود از نظر مالي همچنان در تقلا و گرفتارند،دانشگاهدر  هاي عالي نمره

وظيفـه   ي كـه اسـت كـه سياسـتمداران و دولتمردان ـ    ايـن  آور بـدهي مـالي كـشورها     رشد سرساميكي از دلايل  
   .دان يدهندكافي در زمينه كاركرد پول را ، آموزش هاست ش آنگيري بر دو تصميم

او . موضوعات مورد نظر خود را در قالب داستاني بيان كرده اسـت باباي دارا و باباي نادار، كيوساكي در كتاب  
   :گويد مي

گـري هرگـز   ييكي درس خوانده و زيرك و د يكي دارا و ديگري نادار،   .من دو بابا داشتم   «
كـوش    سختها در كار و زندگي هر دوي آن . را هم به پايان برساندهشتد كلاس  نتوانسته بو 

. ي مـشكل داشـت  لدر زمينه ماپيوسته  ولي يكي از آنان . بوددرآمد هر دو رضايتبخش بودند و   
 .دشوار بود چون خواست دو بابـايم متفـاوت بـود   ، كار من با داشتن دو باباي توانمند و اثرگذار       

كار بـردن   هديگري از بو  »آيد  برنميمناز عهده اين كار « :دت داشت بگويد   باباهايم عا   از يكي
يكـي از   ...»تـوانم از عهـده ايـن كـار بـرآيم      چگونـه مـي  « :گفـت  كرد و مي ها پرهيز مي  اين واژه 

كرد تا از پول و كسب و كـار گفـت و گـو كنـيم و مـديريت       باباهايم در سر ميز شام تشويق مي   
خطـر   گفت پول را بايد محتاطانه و بـي  كرد و مي ديگري اين را منع ميخطركردن را بياموزيم و   

كرد خوب درس بخوان تا در شركت ارزشمندي اسـتخدام    يكي از باباها توصيه مي .هزينه كرد 
گفت خوب درس بخوان تا بتواني شـركت ارزشـمندي بـراي خريـدن پيـدا         شوي و ديگري مي   

گفـت دليـل    ها هستيد و ديگـري مـي   ام شما بچه گفت دليل اين كه ثروتمند نشده   يكي مي . كني
 موقـع   هايـشان را بـه   حـساب   هـر دو بابـا صـورت   .ها هستيد اين كه بايد ثروتمند شوم شما بچه   

يكـي از   .در آخـرين فرصـت  بابـاي دارا   در نخـستين فرصـت و    بابـاي نـادار   پرداختنـد ولـي      مي
هـاي تـازه    گـذاري  سـاني سـرمايه  آ كوشـيد و ديگـري بـه    انداز چند دلار مـي  باباهايم در راه پس 
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امـا  . بايست نيازهاي انـسان را بـرآورده سـازد    عقيده باباي نادار دولت يا كارفرما مي     به. كرد مي
يكي از باباها به من آموخـت كـه چگونـه    . عقيده داشتفراگير  به خوداتكايي مالي باباي ديگرم 

يگـري چگـونگي نوشـتن    هـاي بهتـري بيـابم و د    خلاصه شرح معرفي خود را بنويـسم تـا شـغل      
پـرورده دو   دسـت . آفريني كنم هاي پرتوان مالي و كسب و كار را يادم داد تا بتوانم شغل      برنامه

دريـافتم  . هاي هريك را در زندگي خودشـان ببيـنم   بابا بودن به من فرصت داد تا تاثير انديشه  
  .دهند شان زندگي خود را شكل ميهاي ها با انديشه راستي انسان كه به

ايـن ترتيـب    بـه .  سالگي تصميم گرفتم تا در زمينه پول از باباي دارايم پيـروي كـنم و چيـز بيـاموزم    9ن از    م
اي  كار انداختن پول متوجه شدم كه پـول گونـه   من در مسير يادگيري به. آموزشم در زمينه كاركرد پول آغاز شد 

رود ولـي اگـر    آيـد و مـي   پـول مـي  . سـت ا» آموزش و يادگيري مسائل مـالي «از قدرت است ولي از آن قدرتمندتر        
  !شويم برآن چيره شده و ثروتمند ا بياموزيم، خواهيم توانست چگونگي كاركرد پول ر

  
  

  كنند ثروتمندان براي پول كارنمي
ها هنگـامي نـادار هـستند      انسان.مپول درآوردن را بياموزيروش هاي ثروتمند شدن اين است كه    يكي از راه  

و گوينـد   از آن سـخن مـي    وبيننـد  ها فقط خواب دارا شدن را مـي   بيشتر انسان.از ايستندكه از  كوشش و زحمت ب 
 اگـر نتـوانيم ذهـن خـود را تـصميم گيرنـده بـار آوريـم         . حركت است، علت ثروتمند شدن اين در حالي است كه    

  . ساز نخواهيم شد گاه پول هيچ

  . مهـارت مهمـي اسـت   ،تصميم بگيـريم باشتاب   اين كه بدانيم كي و چگونه بايد.روند آيند و مي    ها مي  فرصت
دهنـد تـا پـول     ان و افراد دارا ترتيبـي مـي  كنند ولي ثروتمند پول كار ميدست آوردن  بهناداران و طبقه ميانه براي      

   .كند برايشان كار

 ،داننـد كـه اغلـب     بـسياري از مـردم نمـي   .هـا  ها بايد تماشاگر احساسات خود باشند نه برانگيخته از آن        انسان
ها بايد بياموزيم كـه    احساسات به جاي خود با اهميت هستند ولي ما انسان.گيرد ها را مي   احساسات جاي تفكر آن   

، دسـت آوردن پـول    در خـصوص بـه  و آزاز از دسـت دادن پـول   احـساس تـرس   . اي خوب بينديشيم در هر زمينه 
هـم    آن، خـود دها را به سو  بايد آن بلكهگيرند نبايد اجازه دهيم كه آدمي را در چنگ باماپيوسته با انسان هستند  

  . برداري كنيم  و از انديشه خود بهرهانداختهكار  هدر دراز مدت ب

 بـسياري از مـردم بـه    .اندازند و ايـن آغـاز نـاداني اسـت     كار مي هبسياري از مردم ترس و آز را به زيان خود ب  
ايـن  افتنـد بـدون ايـن كـه بداننـد       ن شـغلي مـي  ميض در پي چك دستمزد، افـزايش دريـافتي و ت ـ  آزفرمان ترس و  

 . ها احساسات محدود آنها را به كجا خواهد كشاند انديشه

هنگـامي كـه انـسان از جـستجوي       .زندگي انسان كوشـش و دسـت و پـا زدنـي اسـت ميـان نـاداني و آگـاهي           
   .اطلاعات و دانش خودشناسي باز ايستد به ناداني ميدان داده است
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  ي استچرا سواد مالي ضرور
كه ما چگونه و در چه راهي آن را به كار بنـديم مهـم     است و اين"مغز" ،ها هاي با ارزش انسان   يكي از دارايي  

پـذير،   ها انعطاف  اگر انسان.دپردازن به پرورش خود نميبسياري از مردم سخت بر پولشان توجه دارند ولي     . است
ها پيوسته رو به رشـد خواهـد بـود ولـي اگـر پـول را        دگرگوني ي  ثروتشان در نتيجه،نديشه باز و آگاه بارآيند  با ا 

دارنـد و پـول     هوشمندان مشكلات را از پيش پا بـر مـي  .اند حلال مشكلات خود بدانند راهي دشوار را پيش گرفته  
  . سازند مي

ا رهـا در زنـدگي خـود ايـن نكتـه مهـم         بسياري از انسان.درو زودي از دست مي هپول بدون هوشمندي مالي ب  
مانند داستان قماربـازان   .ماند مهم است مقداري كه ميبلكه  مهم نيست انگارند كه پول بدست آمدهمد ناديده مي 

. شـوند  مـي دوباره دارا و باز هم نـادار  دهند،   را از دست ميشوند و بزودي همه دار مي زدني پول   كه به چشم برهم   
از سواد  كه  در حاليكنيم  ما بر واژه سواد تكيه مي.مدوزي بايد دانش مالي بينشويم ثروتمند   بخواهيمبنابراين اگر   
  .مالي غافليم

چيـزي اسـت كـه پـول در      دارايي بايد بدانيم. هاي دارايي و بدهي تاكيد شود  واژهتفاوت بر علاوه براين، بايد 
ياري از ندانستن ايـن مطلـب سرچـشمه بـس    . برد مين بيرون ما از جيب راريزد و بدهي آن است كه پول  ميماجيب  

 ايـن اقـدام   .آمدزا باشـند خرد كه در هايي را مي دارايي كسي كه به اين نكته پي ببرد فقط .هاي مالي است   گرفتاري
  . تمند شدن استوبرترين گام در آغاز راه ثر

 .اهميت زيـادي ندارنـد  دهد  به خاطر تغيير و تحولاتي كه روز به روز در زندگي رخ مي   ،  ماامروز  هاي   دانسته
   .م تازه باشي مطالب  به فكر يادگيري و ما بايدشوند ها زود كهنه مي هدانست

 اين بدان معناست كـه  .ها به نگهداري از خود در شماري از روزهاي آينده ن    عبارت است از توان انسا   ،ثروت
  توان اداره كردن زندگي خود را خواهيم داشت؟ براي چه مدتاگر امروز از كار كردن دست بكشيم 

  
  

   كسب و كاري براي خود بينديشيدبه
 ،و كار نيرومند راه انداختن كسب ه منظور از ب.م به كسب و كاري براي خود بينديشيبايد ثروتمند شدن   براي

هـاي    سـاعته و در سراسـر جهـان بـراي نـسل     بيست و چهـار خوبي پول به اين است كه     .باشد  ها مي  ساختن دارايي 
هـا را   رايياساخت ستون دنبايد  ولي م  سخت بكوشي ومر روزانه خود را نگهداريكاتوانيم  ما مي .كند   مي كارپياپي  

  .مبه فراموشي سپاري

 مـا بدون دخالت مـستقيم  آن يندي است كه درآمدزايي آ بلكه فر، شغل نيست در اينجامنظور از كسب و كار    
درآمد اضافي خود را به بايد ما . گذاري در بورس يا خريد و فروش و اجاره مستغلات   مانند سرمايه . صورت گيرد 

هـا   كـه از ايـن روش  زماني بگـذاريم  و خريد كالاهاي تجملي را براي داده چنيني اختصاص    هاي اين   گذاري  سرمايه
  .  كرده باشيم كسبدرآمدي
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  هاي بزرگ  شركتقدرت تاريخچه ماليات و 
ان عامل بيچارگي طبقـات ميـاني و    به عنو، امروزههودي گرفتن از دارايان و بخشيدن به نادارها انديشه رابين 

بـه   خـود را  درآمـد پيدايش ماليات با اين ذهنيت بود كه ثروتمندان بخـشي از  . تنگدستان جامعه عمل كرده است  
 و دهنـد   اين است كه ثروتمندان به درستي ماليات نمـي  امرواقعيتاما . تا براي نادارها هزينه شود بپردازند  دولت  

ثروتمندان عـلاوه بـر   . ت را برگردن دارنداپرداخت عمده ماليهستند كه ها  رس خواندهويژه د  ه ب ، طبقه مياني  اين
 خود و پيش از كـسر ماليـات   درآمدها از محل  نفوذ در اركان دولتي و تغيير قوانين به نفع خود، با تشكيل شركت     

بينند و   از دست رفته مي،ات خود را بابت ماليدرآمددر حالي كه اقشار حقوق بگير ابتدا بخشي از    . كنند  هزينه مي 
ثروتمنـدان بـا اسـتخدام گروهـي از وكـلا و حـسابداران خبـره عمـلاً          . را براي هزينه در اختيار دارند تنها مازاد آن  

سـرمايه كمتـري از دسـت    نيـز  گيرند و با مواجـه شـدن بـا شـرايط نـاگوار       گاه خود رودرروي دولت قرار نمي  هيچ
  .خواهند داد

  : ازباشد كه عبارتند  چهار حوزه گسترده مي در تجربهرآيند  ف، بهره هوشي مالي
 بايـد حـساب و كتـابش     هر چه بيشتر پـول داشـته باشـيم   .نامند  مي»سوادي ماليبا« اين آگاهي را    :حسابداري 

  . مشوي هاي هر كسب و كاري آگاه مي مهارت، از توانمندي سيستم به ياري اين .تر باشد روشن
  .اند دانش واداشتن پول به پول در آوردن گذاشته نامش را :گذاري سرمايه 

 .هاي فني بازار  دانش شناختن عرضه و تقاضا، شناخت جنبه:شناختن بازارها 

 .  دولتي وها و مقررات محلي و ملي  آشنايي با مقررات و دانش حسابداري، طرز كار شركت:قانون 

  . سيار ضروري استها ب  تركيب اين مهارتبرسيم، به ثروتي چشمگير بخواهيماگر 
  

  آفرينند  ثروتمندان پول مي
 اگـر از كـاروان   .رسـيم  مـي بـه رفـاه گـسترده    كـارگيري آن   بـا بـه   زيرا .نيازمنديمهوشمندي مالي خود ما به  

كـساني كـه بـه اطلاعـات     . بـريم  سر مـي  بهدانش و اطلاعات ما در عصر  .استبازمانيم پيامدش وحشت و پشيماني    
تـوان همچـون زمـين و كارخانـه در      منبع تازه ثروت را نمـي  .راستي ثروتمندند هباشند ب تازه روز دسترسي داشته     

بينـيم كـه در دام    را مياز مردم  بسياري .تر است تر و ژرف شتابگوني بسيار پر  دگر .مرزهاي فيزيكي اسير نمود   
دردآور اسـت  و انـد   هاي كهنـه چـسبيده   زنند زيرا همانند پيشينيان خود به قانون ميهاي مالي دست و پا   گرفتاري

داننـد انديـشه     است كـه نمـي   اين امر آن دليل.ببينندرا  خودشان ، يعنييتوانند رد پاي مشكل آفرين اصل    كه نمي 
  . دارايي آفرين ديروز، وابسته به زماني است كه ديگر گذشته است

 .مرا افـزايش دهـي  خود شمندي مالي هواگر بخواهيم سرنوشت خود را به دست خود بيافرينيم، لازم است تا        
چـه    چنـان .باشـد  گونـه كـه پـول آفريـدني مـي       همان، استدني آفري،دانند كه شانس مياندكي از مردم گروه  تنها  

 اگر از آن دسته از .م به هوشمندي مالي نياز داريكوشي م، علاوه بر سخت خوشبخت شده و پول بيافريني    مبخواهي
 تنها دارايـي  . بايد زمان درازي را انتظار بكشيد،نشينند م آمدن فرصت مناسب ميمردم هستيد كه در انتظار فراه     

در يـك آن   دتوان ـ مـي مغـز مـا    ، اگر آنرا به درستي پرورش دهيم.داريم مغزمان استما در اختيار    نيرومندي كه   
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 آورد كه تـا  وجود هبستي گدتواند آن چنان تن نيابد مي مغزي كه پرورش ، از سوي ديگر  .دنيائي ثروت را بيافريند   
  .چند نسل در خانواده ادامه يابد

 بـسياري از  .مـشاهده نمـود  با مغـز  ها را  بايد آن شوند بلكه مي ديده نميبه سادگي باچشم هاي بزرگ   فرصت
  . اند ا برخوردار نشدهه ترسند كه از آموزش مالي لازم براي ديدن فرص مردم بدان دليل به ثروت نمي

ترين دليل نـادار مانـدن بـسياري از     متاسفانه اصلي. ترسند رسند زيرا از باخت مي د نميبسياري از مردم به بر  
و باخـت بخـشي از فرآينـد    اسـت  ترسند در حـالي كـه اشـتباه      برندگان از باخت مي.باشد مردم ترس از باخت مي    

توانيم چيـزي را   ما مي! اند هايي را شناسايي كنيم كه ديگران نديده  ما بايد بدانيم كه چگونه فرصت  .پيروزي است 
ز خـود  ني هستند كه با افراد هوشـمندتر ا بينند، افراد هوشمند كسا با مغز خود ببينيم كه ديگران با چشم سر نمي    

  . ما بايد به جاي ترس و گريز از خطر، مديريت كردن آن را بياموزيمكنند  كار مي
  
  

  براي آموختن كار كنيد نه گردآوري پول
 ، از ديـد مـشاوران  .ها، عليرغم تصور عمـومي بـا مـشكلات مـالي دسـت بـه گريباننـد        دهخوان بسياري از درس 

ها اين مهـارت را   اگر آن. استمديريت پول  و آن، ها براي ثروتمند شدن تنها يك مهارت كم دارند   خوانده درس
   .گيرند بياموزند در دامان ثروت جاي مينيز 

خبره شـدن ايـن خطـر    اما  .ي است انديشه دلپسنده خبرگي، رسيدن بهاي آموزشي و كاري    در محيط معمولاً  
مانـد و   را به همراه دارد كه در صورت از دست دادن شغل و يا بازنشستگي كارايي چنـداني بـراي فـرد بـاقي نمـي        

دانستن در هرمـوردي تـا آن انـدازه اهميـت دارد     . گردد دايره كسب وكاري كه قادر به اداره آن است محدود مي   
  .اهميت و كم اهميت تشخيص دهيم ا از امر بيكه امر مهم ر

د بدسـت  د كه دوست داري ـيهايي باش  در پي مهارتيد و نه پول درآوردن بخواه، كار را به منظور ياد گرفتن    
. سـت ا» هـا  انـسان « و »ها نظام«، »نقدينگي«داشتن مديريت بر  ،هاي مديريتي براي پيروزي   ترين مهارت  مهم. يدورآ

 مهـارت   و آن،اسـت ) مديريت بازار( آگاهي از فروش و بازاريابي ،اي براي مديران   هاي حرفه  ترين مهارت  از مهم 
 .هترين مهارت در راه پيروزي دانـست  اين را بايد ب. استهاي ديگر ارتباط با انسانو برقراري   فروش به ديگران،    
  .سازد  گفتن و مباحثه است كه پيروزي را ممكن مينلب نوشتن، سخامهارت ارتباطي در ق

همـه مـردم   . خواهيـد انديـشه خـود را دگرگـون كنيـد      چنان چه پـول بيـشتر مـي   . پول تنها يك انديشه است   
گـذاري   انـد، سـرمايه   اي كارآمد پا به راه نهاده و به ثروت رسيده خودساخته با پولي اندك و در سر داشتن انديشه 

ن به سود خودتان كنيد تا زندگي شـما بهتـر و   بياموزيد كه چگونه پول را وادار به سخت كار كرد  . نيز چنين است  
  .تر گردد آسان

  . آموزش همراه با خردمندي در زمينه كاركرد پول با اهميت است
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  ها چيرگي بر مانع
ها ممكن است علاوه بر درس خواندن و آگاه شدن در زمينه امور مالي همچنان بر سر راه رسـيدن بـه           انسان

هاي برخي از آنان كـه اطلاعـات مـالي هـم دارنـد        دارايي،د و به پنج دليل عمدهاستقلال مالي با موانعي روبرو شون     
  : پنج گانه عبارتند ازيها  اين دليل.كاهش يابد

 ، تـرس  خـود .دست دادن پول حتي براي ثروتمنـدان واقعـي اسـت   از ترس از   :دست دادن پول   از  از ترس -1
اگـر از  « :ه شـدن بـر تـرس ايـن اسـت     رحل چي ـ راه . استمهم چگونگي برخورد با آن  مساله   .آفرين نيست   مشكل

ز مردم اين اسـت كـه درد بـاختن    دليل وضع خراب مالي بسياري ا !»كار شويد  هخطر كردن نگرانيد زودتر دست ب     
   .باشد نان بسي بزرگتر از لذت ثروتمند شدن ميآدر 

 برنـدگان  .گذارنـد  كنار نميبينند ولي ترس از باختن پول را هم   خواب ثروتمند شدن را مي از مردم، بسياري
 بـراي ثروتمنـد شـدن در    .گيرنـد  سپارند بلكـه از آنهـا الهـام مـي     را به خاك نمي اند اما آن    بزرگ اشتباه هم داشته   

بـه جـاي    . وضـع خـود بپردازيـد   »تـراز كـردن  « كنيد نه اينكه به »تمركز«شرايطي كه پول كمي داريد بايد بر امور        
ها را در چند سـبد   مرغ  تخمشمار قرار دهيد، قسمت بيشتر داريد در سبدهاي بيهاي اندكي را كه  مرغ كه تخم   آن

  .محدود قرار دهيد

 همه ما در دل با ترديدهايي روبرو هستيم مثل اينكه من چندان زيرك نيستم، كارم خوب پـيش  : بدبيني   -2
هـاي اطرافيـان نيـز      توصـيه ،ايـن  ر در كنا.كند  گاهي اين ترديدها انسان را فلج مي.استرود، فلاني از من بهتر  نمي

گـاه برنـده     بدبينان هيچ.پيروي از بدبيني استدليل  هم بدداري بسياري از مرنا .كند شك و دودلي در ما ايجاد مي     
دهد كـه   تحليل به برندگان اين امكان را مي. پردازند بدبينان به انتقاد و برندگان به تجزيه و تحليل مي    .شوند  نمي

  .گذرند را ببينند هايي را كه ديگران به راحتي از كنار آن مي رصتچشم بگشايند و ف

درمـان تنبلـي انـدكي آزمنـدي و     . تنبلـي بـه بهانـه مـشغول بـودن اسـت       آشكارترين نمونه تنبلـي،  : تنبلي -3
چگونـه  « و به جاي آن پرسيدن از خود كـه  » آيد از دست من بر نمي« ترك اين جمله كه    .پرداختن به آرزوهاست  

هـا را نـشان    جمله دوم ضمن كشاندن انديشه به جستجو و يافتن راه حل، راه و فرصـت  . »را انجام دهم   ن   انم آ تو  مي
   .آفريند دهد و آرزو مي مي

در زمينـه  عـادت بـد   . ايـم  هايي كـه خوانـده   هاي ماست نه درس  زندگي ما بيشتر واكنش عادت   :ها ت  عاد -4
شك نيست كه بايد تعهدات مالي خـود را تأديـه كنـيم    . ران بپردازيممسائل مالي اين است كه قبل از خود به ديگ   

 مقدميم به ناچار بنيه مالي خـود را چنـان قـوي خـواهيم كـرد كـه       ناما  با داشتن اين ذهنيت كه خودمان بر ديگرا 
  .هاي خودمان رسيده باشيم ها به خواسته قبل از اين پرداخت

كنند كـه آن چـه را كـه     در سايه تكبر فكر ميها  انسان .شود ميتكبر از خودخواهي و ناداني ساخته    : تكبر -5
 ار  بـا آمـوختن آن  ، بايد بـه جـاي تكبـر   ،شويد هنگامي كه به ناداني خود آگاه مي .دانند مهم نيست بينند و نمي    نمي

  . جبران كنيد
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  دست به كار شدن 
   نيروي روان،تر از آن چه آشكار است نياز داريمربه نيرويي ب: گام اول 

شـوند، پاسـخ   آزاد هـاي مـالي     و از گرفتـاري  شـده اگر از بسياري از افراد بپرسيد كه آيا ميل دارند ثروتمنـد  
 .باشـد   بسي دراز و پرفراز و نـشيب مـي  ي كه بايد پيمود راه،ولي پس از آن به دنياي واقعي بنگريددهد    مثبت مي 

بايـد فهرسـتي از آنچـه    .  نخواسـتن اسـت  دليل انجام هـر كـاري  يـا برگزيـدن هـر هـدفي تركيبـي از خواسـتن و           
خواهيم برايمان پيش بيايد داشته باشيم و تلاش خود را بر اجراي متناسـب آن   خواهيم اتفاق بيفتد و آنچه مي    نمي

  .متمركز كنيم

  ، نيروي گزينشحق انتخاب روزانه: گام دوم 
با آمـوختن  ما  .هستندان حق انتخاب خواهها  همه آنها ميل دارند تا آزاد زندگي كنند،    انسانجايي كه    از آن 

هـاي قبلـي     هر انديشه نو به انديشه.دهيم مندي انتخاب خود را افزايش مين توا،و به كارگيري تجارب افراد خبره 
  .   سرمايه ارزشمندي خواهد بود،افزايي افزايد و اين هم مي

   نيروي همگرائي،در دوست برگزيدن، دور انديش باشيد: گام سوم 
مهـم  . توان چيزهايي آموخت  از هر دو گروه داراها و نادارها مي.گزينيم برپايه وضعيت مالي برنمي دوست را   

ها در اختيار ما  دوستان ثروتمند اطلاعات ذيقيمتي در خصوص فرصت. اين است كه به توصيه بدبينان عمل نكنيم       
  . گذاري هنوز دير نشده است هم هنگامي كه براي سرمايه آن. گذارند مي

  

  باشتاب آموختن نيروي، اي رو آوريد در يك فرمول خبره شويد سپس به يادگيري فرمول تازه: ام چهارمگ 
آموزيد دقـت كنيـد زيـرا مغـز انـسان       در آن چه مي« گويند مي .مآموزي كه ميخواهيم شد  آن چيزي   همه ما   

هـاي   روزه و در سايه دگرگونيام .»گيرد فرستيد، به خود مي بدان ميكه آنچنان نيرومند است كه شكل آن چه را      
شـتاب  چـه مهـم اسـت،     آن .شـوند  هـا زود كهنـه مـي    دانيد اهميت ندارد زيرا دانـسته  چه مي   آن ،واناپرشتاب و فر  

اي اسـت كـه از دوران غارنـشيني      كار كردن بـراي پـول درآوردن فرمـول كهنـه     .باشد تر مي  تازهمطالب  يادگيري  
  .از فرمول جديدتري استفاده كردامروز بايد . وجود داشته استها  ساننا

  

  ساماني  نيروي خودبه،نخست سهم خود را بپردازيد: گام پنجم 
توانيد مهار خود را در دست داشته باشيد به گـرد ثروتمنـدي مگرديـد، بايـد نخـست بـه يـك دوره              اگر نمي 

را بـه    درآوردن و آنگـذاري كـردن، پـول    سرمايه. نظامي يا انضباط مذهبي بگرديد تا اين مهارت را بدست آوريد 
و نفـس   ه از اعتمـاد ب ـ افـرادي كـه  .  اسـت »ساماني بهخود«بهره بودن از   بياين روش، به معناي. باد دادن معنا ندارد  

  .  هرگز به ثروت نخواهند رسيداند،  كم بهرهشكيبايي در برابر فشارهاي مالي
 بيروني بلكه ناشي از نبود مهار درونـي و   اين فشار نه از سوي نيروهاي.گذارد  زندگي، انسان را زير فشار مي     

شـوند كـه از    مـي  انـد شـكار آنـاني     بهـره   كـساني كـه از بردبـاري و پـايمردي درونـي بـي      .انضباط خـود فـرد اسـت    
 كساني كه از اين نيرو و هوشمندي مالي برخوردارند، بـر اثـر ايـن فـشارها        ،در مقابل . برخوردارند »ساماني خودبه«



10صفحه   باباي نادار–دارا خلاصه كتاب باباي 
 

 

www.placabi.com
  

پرداخـت   گذاريـشان    و بدهي خود را از طريق بـازده سـرمايه  كرده جديد پيدا درآمديع  منابتاشوند   تحريك مي 
  .كنند

  

  ، نيروي رايزني برترخوب مزد دهيدبه كارگزاران : گام ششم 
گـران  . كنـيم   پرداخـت مـي   به كارگزارانماناست كه براي انجام اموروقت ما بهاي بسيار بيشتر از پولي   بهاي  

 بـالا بـه مـا    بهـاي خـدمات  بـا  اي   افـراد حرفـه  اي كـه  بهـره   مهم اين اسـت كـه    ،يتي ندارد بودن اين كارگزاران اهم   
هـا   هاي مـديريت، مـديريت بـر انـسان     يكي از مهارت .گيرند است كه از ما مي پولي مراتب بيشتر از   رسانند، به   مي
مهارت مـديريت   .تر هستند باشد، بسياري از افراد دوست دارند تنها بر كساني مديريت كنند كه از آنان پايين    مي

  .  كار كنيم و به آنان خوب مزد دهيمفنيهاي مشخص  افراد هوشمندتر از خود در زمينه باراستين اين است كه 
  

  نيروي رايگان گرفتن: گام هفتم 
گذاري پول خـود   هنگامي كه يك سرمايه .رسيد در هر پرداختي به دنبال اين باشيد كه چه وقت به پولتان مي 

گذاري كرد و آنگاه بـاقي سـود بـه رايگـان و مـستمر دريافـت         بايد اين پول را در جاي ديگر سرمايه   ،اندرا برگرد 
  .ايد در اين حالت اگر ضرري هم رخ دهد چيزي از دست نداده. شود مي

  

  خرند خوشگذراني ميو  رفاه وسائل  شما، به خودي خودهاي دارايي: گام هشتم 
هـا   طلوب است ولي نبايد از محل اصل سـرمايه و بـا ايجـاد بـدهي بـه آن     خريد لوازم تجملي و رفاهي بسيار م       

  .بگذاريد پولتان براي شما كار كند، آنگاه  عملاً اين رفاه را رايگان به دست خواهيد آورد .دست يافت
  بـه  مـردم بايـد راه واداشـتن پـول    .اي بياموزيم و براي پـول درآوردن كـار كنـيم    خوانيم تا حرفه   ما درس مي  

 تنها در اين حالت است كـه  .م بايد از آن هوشمندتر باشيمي براي اين كه ارباب پول شو.اموزندردن را هم بي  كارك
ي ل مـا ي اين اسـت آنچـه هوشـمند   . برده ما خواهد شد وگيرد از ما فرمان مي ،پردازد  مي ماكاركردن براي     بهپول  
  .ناميم مي

  

  ها ، نيروي افسانهنياز به پهلوانان: گام نهم 
 آنـان  جايگـاه گـامي مهـم در رسـيدن بـه      هـاي ثروتمنـدان   و گرفتن و به خاطر سپردن حركات و تاكتيك    الگ
  . است

  

   نيروي بخشش،به ديگران بياموزيد، خودتان نيز خواهيد آموخت: گام دهم 
 بخشيدن را به خاطر بخشيدن انجام دهيد نـه . زند اي در شما جوانه مي هاي تازه با آموختن به ديگران انديشه   

  . به قصد دريافتن
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  اي از بايدها پاره

 .نتيجه بوده آن را كنار بگذاريد ايد ارزيابي كنيد، اگر بي تاكنون انجام دادهكه نتيجه بخشي آنچه را  

 .هاي نو باشيد و آنها را بيازماييد به دنبال انديشه 

 .اند بهره ببريد از تجربيات كساني كه قبلاً راهي را پيموده 

 .ها شركت كنيد ايشها و هم در كلاس 

 .فراوان پيشنهاد خريد بدهيد 

 .آيد نه فروش دست مي سود در هنگام خريد به. بگرديدبراي خريد به دنبال موارد مناسب  

  ؛از تاريخ درس بياموزيد 

 ...و

  .گذرند ها مي افتند، از ايستاده آناني كه به راه مي  
  

  


